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  7- 4خروج 
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       مقررکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  . کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتر خوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه بسيا. کنيم را آغاز می

امروز به مطالعه کتاب دوم تورات ادامه خواهيم داد، کتابی که درباره زندگی پيامبر خدا، موسی و قوم 

اه مصر      . گويد اسرائيل در مصر سخن می ه فرعون، پادش ديم ک ته، دي تم     ،در دروس گذش وم اسرائيل س ر ق  ب

ال فرعون نقشه   . کرد و آنها را برده خود کرده بود می دا قصد   . ای داشت  بااينحال، خدا برای مقابله با اعم خ

  . اسرائيل از دست فرعون استفاده کند داشت، از موسی، مردی از تبار اسرائيل، برای رهايی بنی

ا  هنگامی که موسی چهل سال سن دا. ديديم که موسی تمام حکمت مصر را فرا گرفت شت، تلاش کرد ب

اما تلاش موسی تنها مشکل ايجاد کرد، و او را مجبور کرد از فرعون  . روشهای انسانی قوم خود را برهاند

د می  . بگريزد و در بيابان مخفی شود ايی           موسی باي رای ره درتی ب ا يک انسان است و ق ه او تنه آموخت ک

دگی        از اي. اسرائيل ندارد جز آن قدرتی که خدا به او داده بود ه مدت چهل سال در صحرا زن ن رو موسی ب

  . کرد و از گله پدر زن خود شبانی کرد

ه          ينا در بوت ام س ه ن ر کوهی ب دا ب ر     روزی، هنگامی که موسی هشتاد سال سن داشت، خ های مشتعل ب

د شگفت     . سوخت  های آتش بود اما نمی بوته در ميان شعله. موسی ظاهر شد ه موسی آن را دي زده  هنگامی ک

ه می         و درحاليکه نزديک می. شد نيد ک دا را ش ا شود، صدای خ ت،   شد تا علت را جوي تم خدای    «گف من هس
راهيم، و خدای اسحاق، و خدای يعقوب       ه خود می      ».پدرت، خدای اب ه خود      موسی از ترس ب ا ب د ام لرزي

، زيرا مکانی که ، نعلين خود را از پايهايت بيرون کن«: سپس خدا به او گفت. جرأت نداد که به آن نگاه کند
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ز         و الان اينک استغاثه بنی. ای زمين مقدس است در آن ايستاده يده است، و ظلمی را ني زد من رس اسرائيل ن
ی   . ام کنند، ديده که مصريان بر ايشان می ن، بن وم م اسرائيل را   پس اکنون بيا تا تو را نزد فرعون برستم، و ق
  ».از مصر بيرون آوری

د   تورات ادامه دهيم و ببينيم که چگونه خدا به گفتگوی خود با موسی پايان می  حال، بياييد به مطالعه ده

ود، و در         . فرستد و او را به نزد پادشاه مصر می د ب ا او خواه ه ب ده داد ک ه موسی وع ه ب در باب سه ديديم ک

ار  بااينحال . به او حکمت و اقتدار خواهد بخشيد مردم مصرمقابل فرعون و  ه موسی    ب می در باب چه يم ک ين

  . ترسيد از رفتن می

  :فرمايد چهار کتاب خروج چنين می مقدس در باب کتاب

د          «: و موسی در جواب گفت نيد، بلکه خواهن د ش را نخواهن رد، و سخن م د ک همانا مرا تصديق نخواهن
ده است   ه وی گفت    » .گفت يهوه بر تو ظاهر نش د ب و؟   «: پس خداون » .عصا «: گفت » آن چيست در دست ت

داز«: گفت ين بين ر زم زدش » .آن را ب د و موسی از ن اری گردي داخت، م ين ان ه زم و چون موسی آن را ب
ر     «: پس خداوند به موسی گفت  . گريخت پس دست خود را دراز    » .دست خود را دراز کن و دمش را بگي

دران ايشان     «. کرده، آن را بگرفت، که در دستش عصا شد وه خدای پ ، خدای  تا آنکه باور کنند که خدای يه
  )۵-١:۴ خروج( ».ابراهيم، خدای اسحاق، خدای يعقوب، به تو ظاهر شد

ده        «: پس موسی به خداوند گفت ه بن ه ب ه از وقتی ک ه در سابق و ن ای خداوند من مردی فصيح نيستم، ن
ه انسان داد، و گنگ و کر      «: خداوند گفت» .الکلام و کند زبان خود سخن گفتی، بلکه بطی ان ب کيست که زب

د               و بينا و نابينا ود، و هر چه باي ا زبانت خواهم ب رو و من ب تم؟ پس الان ب وه هس ه يه را آفريد؟ آيا نه من ک
آنگاه » .فرستی استدعا دارم ای خداوند که بفرستی به دست هر که می«: گفت» .بگويی تو را خواهم آموخت

الکلام است؟ و  صيحدانم که او ف آيا برادرت هارون لاوی را نمی«: خشم خداوند بر موسی مشتعل شد و گفت
رون می     و بي تقبال ت د         اينک او نيز به اس د گردي اد خواه د، در دل خود ش و را بين د، و چون ت دو سخن   . آي و ب

ود، و آنچه    د   خواهی گفت و کلام را به زبان وی القا خواهی کرد، و من با زبان تو و با زبان او خواهم ب باي
 خروج( ».ه دست خود بگير که به آن آيات را ظاهر سازیو اين عصا را ب..... بکنيد شما را خواهم آموخت

١٠:۴-١۵، ١٧(  

ه    «: پس موسی روانه شده، نزد پدر زن خود يترون برگشت و به وی گفت رادران خود ک بروم و نزد ب
ه موسی گفت    » .اند ه در مصرند برگردم، و ببينم که تا کنون زند رون ب رو   «: يت ه سلامت ب د در  » .ب و خداون

رد،    «: و خداوند در مديان به موسی گفت» .برو به سلامتی«: مديان به موسی گفت ه مصر برگ روانه شده ب
ته، ايشان را   » .اند زيرا آنانی که در قصد جان تو بودند، مرده پس موسی زن خويش و پسران خود را برداش

و . بر الاغ سوار کرده، به زمين مصر مراجعت نمود، و موسی عصای خدا را به دست راست خود گرفت    
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ه              «: وسی گفتخداوند به م ه ب اتی را ک ه علام ه هم اش ک اه ب ه مصر مراجعت کردی، آگ ه شده ب چون روان
د     دستت سپرده ا نکن وم را ره ا ق و  .ام به حضور فرعون ظاهر سازی، و من دل او را سخت خواهم ساخت ت

و می      اسرائيل پسر من و نخست   : گويد به فرعون بگو خداوند چنين می ه ت ويم پسر   زاده من است، و ب م را گ
  )٢٣-١٨:۴ خروج( ».رها کن تا مرا عبادت نمايد

ارون گفت   ه ه د ب رو«: و خداون تقبال موسی ب ه اس ه سوی صحرا ب د و او را در » .ب ه ش پس روان
اتی      . االله ملاقات کرده، او را بوسيد جبل ه آي ود، و از هم تاده ب ه او را فرس و موسی از جميع کلمات خداوند ک

ی     . دکه به وی امر فرموده بود، هارون را خبر دا ايخ بن ه، کل مش ارون رفت اسرائيل را جمع    پس موسی و ه
وم             . کردند ه نظر ق ات را ب ت، و آي از گف ود، ب وده ب ه موسی امر فرم د ب و هارون همه سخنانی را که خداون

ه مصيبت        و چون شنيدند که خداوند از بنی. و قوم ايمان آوردند. ظاهر ساخت وده است، و ب د نم اسرائيل تفق
  )٣١-٢٧:۴ خروج( .خته است، به روی در افتاده سجده کردندايشان نظر اندا

قوم مرا رها «: گويد يهوه خدای اسرائيل چنين می«: و بعد از آن موسی و هارون آمده، به فرعون گفتند
ول او را بشنوم و اسرائيل را       «: فرعون گفت» .کن تا برای من در صحرا عيد نگاه دارند ه ق وه کيست ک يه

  )٢-١:۵( ».شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم کرد رهايی دهم؟ يهوه را نمی

دا      . بينيم که چگونه خدا توسط دهان موسی و هارون با فرعون سخن گفت  می   ه کلام خ ا فرعون ب آي

نيديد؟ او گفت      ! ايمان داشت؟ خير، او ايمان نداشت ارون ش ه موسی و ه ه    «: آيا پاسخ او را ب وه کيست ک يه
  ».شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم کرد و اسرائيل را رهايی دهم؟ يهوه را نمیقول او را بشنوم 

د را نمی      دا را        . شناخت فرعون خداون ا خ تند، ام ذهبی داش رای خود م ردم مصر ب ام م فرعون م تم

ناختند  نمی ه مذهب اجداد خود توجه می        . ش ا ب ا تنه ده و حق ـ خدای            آنه ه خدای زن يچ وجه ب ه ه د و ب کردن

ا، ط      . کردند اهيم، اسحاق و يعقوب توجه نمیابر ر رسوم، بته ران    لسم توکل فرعون و مصريان ب ا، و رهب ه

  . مذهبی خود بود، اما به خداوند و کلام ابدی او اطمينان نداشتند

  : خوانيم از اين رو در باب شش چنين می

ا     کنم، زيرا که  الان خواهی ديد آنچه به فرعون می«: خداوند به موسی گفت وی ايشان را ره به دست ق
د   د ران رده، وی      » .خواهد کرد، و به دست زور آور ايشان را از زمين خود خواه ه موسی خطاب ک دا ب و خ

ام       . من يهوه هستم«: را گفت ه ن يکن ب ق ظاهر شدم، ل و به ابراهيم و اسحاق و يعقوب به نام خدای قادر مطل
با ايشان استوار کردم، که زمين کنعان را بديشان دهم، و عهد خود را . خود، يهوه نزد ايشان معروف نگشتم

ی   . يعنی زمين غربت ايشان را که در آن غربت بودند ه بن ه مصريان ايشان      و من نيز چون نال اسرائيل را ک
اد آوردم  را مملوک خود ساخته ی  . اند، شنيدم، عهد خود را بي ابراين بن تم، و       بن وه هس اسرائيل را بگو، من يه

ه            شقتشما را زير م م، و شما را ب ايی ده دگی ايشان ره رون خواهم آورد، و شما را از بن های مصريان بي
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دا      . های عظيم نجات دهم بازوی بلند و به داوری وم شويد، و شما را خ و شما را خواهم گرفت تا برای من ق
رون آوردم خواهم بود، و خواهيد دانست که من يهوه هستم، خدای شما، که شما را از مشقتهای مصريان   . بي

راهيم و اسحاق و يعقوب بخشم       ه اب ه آن را ب . و شما را خواهم رسانيد به زمينی که درباره آن قسم خوردم ک
  )٨-١:۶خروج ( ».من يهوه هستم. پس آن را به ارثيت شما خواهم داد

ی          ود خود، يعن ا جن داخت، ت ر مصر خواهم ان و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت، و دست خود را ب
رون آورم      وم خويش بنیق ای عظيم بي ه داوريه ه     . اسرائيل را از زمين مصر ب د دانست ک و مصريان خواهن

ی      رده، بن ر مصر دراز ک رون آوردم     من يهوه هستم، چون دست خود را ب ان ايشان بي و » .اسرائيل را از مي
د     ين عمل نمودن م چن اله    . موسی و هارون چنانکه خدا بديشان امر فرموده بود کردند، و ه تاد س و موسی هش

  )٧-۴:٧خروج ( .له، وقتی که به فرعون سخن گفتندبود و هارون هشتاد و سه سا

ه    می سپ يم ک دا  بين ا داوری   خ د        قصد داشت ب ردم مصر داوری کن ر فرعون و م ر   . های عظيم ب دا ب خ

ر بی   ود، بد     حسب عدالت خود، خواست تا جزای صدها سال رنج و زحمتی که ب د اسرائيل عارض شده ب . ه

ه از دستان موسی ظاهر می      همچنين، خداوند می درت و جلال خود را      خواست توسط معجزاتی ک ساخت ق

راهيم، اسحاق، و    پس او به مردم مصر و مردم تمام دنيا نشان می. آشکار نمايد داد که خداوند خدايی که با اب

  . موسی سخن گفته است، خدای زند و حق است

ا می   ای رحيم است و نمیهمانگونه که ديديم، خدا، خد ه      خواهد کسی هلاک شود، ام ه توب ه هم د ک خواه

دی باشد     به همين دليل او می. کنند و حقيقت را بپذيرند و بشناسند ه مهر تأيي  خواست معجزاتی ظاهر سازد ک

ه خدايی          خداوند می. گفت بر آنچه او توسط موسی می د ک د بدان خواست هر کسی عاری از هر شک و تردي

  ! گفت خدای واحد حقيقی است موسی سخن می که توسط

ا را خدای خود        ه مصريان آنه لازم است به خاطر بسپاريم که در مصر صدها نوع بت وجود داشت ک

دا می  . خواست که آنها بدانند تنها يک خدای حقيقی وجود دارد     بااينحال، خدا می. دانستند می ا    خ خواست آنه

رد ـ و    بدانند که خدای واحد حقيقی همان خدا يی است که عهد خود را با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب استوار ک

ا، کتب  به آنها وعده داد از آنها امتی بسازد  ه    مقدس و نجات   تا آن امت مجرايی باشند برای ورود انبي ده ب دهن

  . اين دنيا

ی نداشت   دا خواس        . بااينحال، برای فرعون شناخت خدا اهميت ه خ ين خاطر است هنگامی ک ه هم ا  ب ت ت

ول     «: توسط انبيای خود، موسی و هارون، با فرعون سخن بگويد، فرعون در جواب گفت  ه ق وه کيست ک يه
وه را نمی      م؟ يه ايی ده رد       او را بشنوم و اسرائيل را ره ا نخواهم ک ز ره خروج  ( ».شناسم و اسرائيل را ني

٢:۵(  

وه   د (هنگامی که فرعون گفت يه ع حقيقت را    را نمی ) خداون د    ! گفت  شناسد در واق ه عه او خدايی را ک
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اطی       . شناخت جاودانی با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب بست نمی دا ارتب ا خ ا ب فرعون مذهب خود را داشت، ام

ود    دل فرعون به حقيقتی که از خدای حقيقی سرچشمه می ! نداشت زدی ب دا     . گرفت ن ه خ امی را ک ا او پيغ ام

  .شتتوسط موسی و هارون به او اعلام کرد، ناديده انگا

تند     رو راه فرعون هس ز پي دا حرف می     . اکثر مردم اين روزگار ني اره خ ا درب ه کلام او      آنه ا ب د، ام زنن

ی ی نم د اهميت دا را نمی. دهن ا خ ن رو، آنه ند از اي دا می. شناس اره خ زی درب ا چي دا را  آنه ود خ ا خ د، ام دانن

ه موسی    اما با خدای زنده آنها مذهبی دارند که از اجدادشان به آنها رسيده است،. شناسند نمی ای که خود را ب

  .ظاهر کرد،  ارتباط درستی ندارند

ا   دانيد او توسط انبيای خود چه گفته است؟  شناسيد؟ آيا واقعاً می شما چطور؟ آيا يهوه را می ون ب آيا تا کن

را با تمام وجود دوست  شناسيد؟ آيا او ايد؟ آيا واقعاً خداوند خدا را می های انبيا را خوانده صداقت کامل نوشته

  خواهيد از اواطاعت کنيد؟ يا اينکه همچون فرعون پيرو دين اجدادی خود هستيد؟ داريد؟ آيا می

ذيريم       دهيم و آن را نپ دا گوش ن ن   ! دوستان عزيز، مبادا ما هم همچون فرعون به کلام جاودانی خ ه اي ب

ه    دا در يکی از شما دل شرير و بیای برادران، باحذر باشيد مبا«: هشدار کلام خدا توجه نماييد ايمان باشد ک
نويد دل خود را همچون فرعون      اگر امروز صدای او را می ) ١٢:٣عبرانيان ( »!از خدا حق مرتد شويد ش

  ».يهوه کيست که قول او را بشنوم« سخت نسازيد و نگوييد، 

گذاريم   د سپاس وش دادي ا گ ه م ه برنام ه ب دی . از اينک دا در درس بع اری خ ه ي ذاب را   ب تان ج ن داس اي

ازل می  چگونه خدا گيری خواهيم کرد و خواهيم ديد  پی د   بر سر فرعون و مصريان بلايايی ن ا    کن ا بلکه آنه ت

  .!..خدا را بشناسند

  : به اين هشدار از کلام خدا توجه فرماييد و .خدا به شما برکت دهد

  »!امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود را سخت مسازيد«

 


